
پیشرفت های تکنولوژيک در زمانهء ما، و آشنائی افراد مسن و دور افتاده از آخرين جريانات نوآوری های فنی مثل من، با مفهوم ها و واژه های مربوط به کارهای ديجيتال، نوعی نگاه تازه را در مورد انسان و دستگاه مغزش به من ارزانی داشته و طوری جانشين تصورات گذشتهء من دربارهء اين «دستگاه» شده که اکنون، خوشدلانه، گمان می کنم اگر اين نگاه در جامعهء ايران ما (چه در داخل و چه در خارج کشور) شايع و گسترده شود ما، بعنوان ايرانيانی که به تفاريق در صد سال گذشته در خاک آن سرزمين به هستی پا نهاده ايم، و در صد سال بعد اثری از ما و فرزندان مان حتی باقی نمی ماند، خواهيم توانست در مهلتی که به دست آورده ايم بسياری از مشکلات زمانهء خود را، بسود آينده ای بهتر برای فرزندان ايران، حل و فصل کنيم.


از نظر من، در اين «نگاه تازه»، همهء مفاهيمی که در ذهن انسان بوجود آمده و نام های مختلفی بخود گرفته اند، بصورتی روشن تر و با کارائی بيشتر، ظاهر شده و دست آموز ما می شوند. اما من در اين مطلب می خواهم تنها به يک مفهوم مهم و کمتر شناخته شده به نام «فرهنگ» بپردازم و نشان دهم که فهم ما از دستگاه های ديجيتالی چگونه می تواند به فهم ما از معنا و کارکرد فرهنگ، و شناخت ما از فرهنگ خودمان، کمک کند.
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